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1*احمد شاكرنژاد

 چكيده

خو گرايي، فارغ از دين، در اشكال مختلف فرقه معنويت و فرهنگيِ شناسايي. د، در حال گسترش استاي
در مقالة. گرايي مفيد باشد تواند در درك تمايزات آن با اشكال ديني معنويت وجوه مختلف اين پديده مي

گيري از زبان استعاره، انواع، با كمك هاي جديد داري شناسي انواع دين حاضر سعي شده است بعد از گونه
وا استعارهشناسيِر اين پژوهش، گونهد. شناسي شود گرايي معاصر گونه معنويت ي شيوون چندلر معرفي

و سپس با استفاده از يافته هاي مهم شناسي، جايگاه يكي از گونه هاي اين گونه تحليل شده است
مي در بين انواع معنويت) مايع(معنويت معاصر يعني معنويت سيال  در بخش آخر مقاله. شود ها مشخص

ميترنروشبراي ارائة تصويري  هاي مشابه نيز شود جايگاه آن در بين پديده از اين پديده، سعي
 سيال يافتة تحقيق حاضر آن است كه اولاً معنويت. تا نوپديدبودن آن بهتر نمايان گردددوش مشخص

گرايي هرچند گستردگي فراوانيي كاملاً جديد است؛ ثانياً اين نوع معنويتادهيپدبه شكل كنوني آن،
به هاي مختلف، كمتر ديده شدهي در قالبريپذ شكلو قابليت آن براي دليل سياليتبهدارد، و كمتر
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بـي سخن از معنويـت دار دين شايد چنددهه پيش اگر كسي فارغ از ه گرايـي

و شـاعران آورد تنها ممكن بود برخي از نخبگان، ميان مي  سـخن او را فيلسوفان

ي حتي دار دين فارغ از چارچوب،گرايي گفتن از معنويت اما اكنون سخن؛بفهمند

 امـا؛مـن معنـوي هـستم«سـخناني چـون. شـود بين عموم مردم نيز ديـده مـي

مي خشك و روزدار ديندهم، مقدس نيستم، من به سخن دلم گوش هي فقط نماز

 بـه خلـق اسـت،ي همان خـدمت دار دين قلب انسان بايستي پاك باشد،؛نيست

از» مشكلات دين از تفكر فقهي اسـتو شريعت براي ظاهرگرايان است ناشـي

برانگيزدانستن دين، ان، خشونت دار ديني نهادينه، ظاهرگراخواندن دار دين تقبيح

هـاييدار ديـنو تعمـيم آفـات برخـي محوري شريعت دار دين كارآمدندانستن

ةاي را فراهم كـرده اسـت تـا مطالبـ اين افكار زمينه. نادرست به كل تدين است 

ايـن امـر. مـردم رواج يابـدة در بين عام،ي به شريعت توجهيبمعنويت در عين

 در قالـب كـه،آنهـاي محـدود فرهنگي است كه فقط برخي از جلـوهاي پديده

خ  كه محققان درباره اند شانس آن را يافته،اصي قرارگرفتهفرقه، نهضت يا جريان

ــضت ــون نه ــاويني چ ــل عن و ذي ــد ــث كنن ــا بح ــي، آنه ــد دين ــاي نوپدي ه

هـاي جديـد عرفـاني بـه هاي نوظهور يـا فرقـه هاي كاذب، عرفان گرايي معنويت

و احياناً تحليل  .آنها بپردازندو نقد معرفي

پ به  معنويـتةديـده يعنـي مطالب ـعبارت ديگر، هرچند بخش كوچكي از اين

نها فرقه در قالب،فارغ از چارچوب رسمي دين هاي جديد عرفاني تجلي حلهو

 موضوع، مطالعاتي اديان جديدةيافته است؛ با اين حال، از آنجا كه محققان حوز 

و عيني را بهتر تعين كن تواننديميافته يا فرقـه اغلب به همـين وجـوه،دن مطالعه

و سيال آن را كه به اند پرداختهاز دين فارغ معنويت نحـوو كمتر وجوه فرهنگي

.اند كردهحضور دارد مطالعهي مختلف فرهنگ جوامع امروزها حوزه در شكليب

يي فارغ از دين بسيار گراتيمعنو حاضر با اين فرض كه وجوه ناديدنيةمقال
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و و ديـدني آن اسـتا فرقـه از وجـوه رگذارتريتأثبيشتر ز خـود را بـر تمركـ،ي

و سعية وجه اصلي اين پديد عنوانبه)مايع(معنويت سيال  فرهنگي نهاده است

 را شـكليبـةهاي موجـود، ايـن پديـد شناسي برخي گونهةخواهد كرد از دريچ

بنـدي هـاي جديـد دسـتهيدار ديـن براي اين كار ابتدا انـواع.ي كند بند صورت

بادنشويم  بـه1ي شـيوون چنـدلرا اسـتعاره شناسيي از گونهريگ كمكو سپس

و ظهورهاي مختلف معنويت در جهان امروز پرداخته و در شـوديمترسيم بروز

دراي بر معنويت سيال كه بـه شـكل پديـدهها گونهنهايت، از بين اين  فرهنگـي

و مرزهايش و قرين،جريان است تمركز شده تا حدودوثغور آن  با اشكال مشابه

و دركي از جاي و اهميت آن ارائه گرددمشخص شود .گاه

و تعيين حـدود آن ،ي بـسياري دارد هـايدشـوار،هرچند فهم معنويت سيال

گرايي نيز بسيار زياد معنويت گونهنياة كه گفته شد اهميت تفكر دربار طور همان

گراي ساختار دار دين نامحسوس در حال تفوق بر طوربهمعنويت اين است؛ زيرا 

و پاول هيلاس انجامرا كندالةهاي پروژه مثال، يافت براي؛است كه ليندا وودهد

گرايـي گرايـي بـه انفـسي از شريعت،يدار دين حاكي از چرخش وسيع2اند داده

و فـردي نـشانة هـاوكينز هـم بـا بحـث دربـار مريل. است  معنويـت شخـصي

و نگاه به دين مي  يك فرايند يا يك سفر،عنوانبهدهد كه چگونه معنويت شناور

و مـسلّ عنـوان بـه در حال غلبه بـر نگـاه بـه ديـن اسـتم يـك حقيقـت منْـزَل
(Huwkins, 2006: 49).

و رابـرت همچنين گوردون لينچ با ابتنا بر تحقيقات تجربـي ود كـلارك رف

كه واتنو به اين نتيجه مي  و طـور بـهي در جوامـع صـنعتي دار ديـن رسد  وسـيع

و آمارهـاي در ان دار ديـن مربـوط بـه كـاهش گسترده در حال تغيير شكل است

و افـزايش دار ديـن از كاهشقتيحق ي سـيال، البتـه بـا نـام دار ديـني نهادينـه

كه؛ پديده)Lynch, 2007: 25(دارد گرايي حكايت معنويت  كلان سابقه طوربهاي

1 .Siobhan Chandler 
2. Heelas, Paul, and Linda Woodhead. The Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way 
to Spirituality. Wiley, 2005. 
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و به  سـوار بـر مـوج فرهنـگ انفـسي جديـد در حـال، چندلرةگفت نداشته است

و گسترش سريع در جوامع سنت و تبديل اتوريتـه بيرونـي بـه اتوريتـه درونـي ي

.(Chandler, 2011: 74)استي شخصي در سطح توده دار دينگسترش

بر، اساسنيبر هم  اسـت؛ زيـرا در عـين معنويت سـيال تمركز بحث حاضر

ــه ــه آن، ب ــه ب ــرورت توج و ض ــده ــن پدي ــري اي ــامرئي فراگي ــل ن و دلي ــودن ب

م نبودنبرخوردار و و بـه دليـل مشخص كمتر،شخص از ساختار منسجم  اسـت

و تحليل، اغلب ناديده انگاشته مـي شـود يـا بـه شـكل همين دشواري تشخيص

 يـا)ي نوپديـد دينـي هـا فرقه(اي گرايي فرقه معنويتةفروكاهشي جزئي از پديد 

و اي جديد از معنويت ديني، اما بـه شـكل جلـوه جلوه اي انحرافـي ديـده شـده

ميدار دين الگوية مستقل درباراي پديدهعنوانبهمحققان كمتر  .كنندي آن بحث

��+-./ 

و دار دين شناسي درباره گونه در،يي جديد گراتيمعنوي  در زبان فارسي آثـاري

موحـديان عطـار در ابتـداي. قالب مقاله يا بخشي از كتاب نگاشته شـده اسـت

ة در رسـال، طالبي دارابي)البته ذيل تقسيم كلي اديان( اديان شرق خودةنام درس

و حميديه در كتـابي بـا عنـواني خود با عنوان فرقهادكتر گرايي جديد در ايران

و همچنين  ي با عنـوان تلاشـي در سـنخ شناسـيا مقالهمعنويت در سبد مصرف

ي جديـد را دار ديـنيهـا گونـه اندي نوپديد ديني در ايران سعي كردهها جنبش

ي شناسـبيآسـ خـود بـا نـام مظاهري سيف نيـز در ابتـداي كتـاب. نشان دهند

را شناسـيي معنوي سـعي كـرده اسـت انـواع سـنخها جنبش شبه هـاي موجـود

مي.ي كند آور جمع از با مروري به اين ادبيات توليدشده ي هـا گونـه توان برخـي

و دار دين كلي  اطلاعـات نبـودي جديد را شناخت؛ اما بـه دليـل نوپـايي، تكثـر

ت شناسي توصيفي دقيق، سنخ . انـد مام وجوه پديده را به تصوير نكـشيده ها اغلب

شناسي اند سنخ هاي مذكور كمتر به آن پرداخته شناسي كه گونههايي نمونهيكي از

و مشخصةپديد در مقالـه. هـاي آن اسـت سازي گونـه معنويت فارغ از مذهب
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و همچنـين شناسـي شود با استفاده از برخي سـنخ حاضر سعي مي هـاي موجـود

كه شناسي استفاده از سنخ   اختـصاصي بـه معنويـت فـارغ از مـذهب طوربههايي

و تحليل گونه پرداخته در اين. هاي آن قدمي برداشته شود اند در جهت شناسايي

و گفتهبررسي تمركز اصلي بحث به دليل اهميتي كه   شد بر روي معنويت سيال

و نزديك است ترسيم مرزهاي آن با پديده .هاي مشابه

��0� ����� ��  �	�"�(

به هاي معنويت براي شناسايي گونه و تعيين مرزهايش، ابتدا نگاهي گرايي جديد
مي هاي دين انواع گفتمان  در ورزي و سرمـشق جديـد انـدازيم تـا بتـوانيم الگـو

ي بهتـر تـشخيصردا گرايي جديد را در بررسي نسبت آن با انواع ديـن معنويت
گ يكي از تحليل. دهيم و تمـايز آن هاي كلان در شناسايي فتمان معنويت جديـد

و باقر طالبي دارابي است كه بـر اسـاس پـژوهش پژوهش،ها با ديگر گفتمان  هـا
ي در عصر حاضر اقـدام كـرده دار دين هاي هاي غربي به تشخيص گفتمان نظريه
مي. است :دهد طالبي دارابي سه نوع گفتمان ديني در روزگار ما را تشخيص

و اين گفتمان كه در تقابل با دين: تفاوتمهاي گفتمان دين.1 هـاي بـشريت
گـرا طبيعـت متكي بر نظام اعتقادي فوق،هاي زندگي قرار دارد همچنين معنويت 

و داراي اجتماعـات دينـي است كه مدعيِ   دراختيارداشتن حقيقت مطلـق اسـت
و متفاوت استهمهب و يكپـارچگي جزم. پيوسته گرايي اين گفتمان موجب اتحاد

و زمين معتقدان  آنةشده در استمرار حيات و پستةدورها را مدرن فراهم مدرن
و،هـاي متفـاوتي در ديـن داري ديـن الگـو. كند مي  بـر خـلاف ديـن بـشريت

و قطعي است كه اجاز برخاسته از تعاليمي نظام هاي زندگيِ معنويت ةمند، روشن
و نوعي همبـستگي، هر نوع تفسير دلبخواه را از فرد سلب مي و كند يكپـارچگي

و نظـام يكپارچـه قطعيت را به همراه مـي  و ايـن معرفـت مـشترك  بـراي،آورد
از نوعي اطمينان خاطر در زندگي روزمره بـه،اندار دين و آنهـا را ارمغـان آورده

و اختلال دور نگـاه مـي  و 285: 1391طـالبي دارابـي،(دارد بلاتكليفي، تشويش
286.(
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و سـازي، روانـشناسي فرآيند ذهنيةدر نتيج: گفتمان اديان بشريت.2 سـازي

به،سازي خصوصي بر ويژه در اواخر قرن بيست در جهان معاصر و ويكم ميلادي

و مرجعيـت مبناي الهيات ليبرال، نوعي اسطوره   از بيـرون،زدايي از اديان رخ داد

و نهاد ديني( بخـشي از ايـن. انتقال يافت) تجارب فرديةحوز( به درون)وحي

گرايي جديد انجام تحت عنوان معنويت،سازي دين در عصر حاضر بشريفرآيند 

در. شدن پيش رفـت در اين فرآيند دين به دو معنا به سمت ذهني. شد بـا شـك

و واقع  و عينيت نمايي تعاريف اديان سنتي از جهان، دين در معرض انتخاب آزاد

و از  و قطعيت آن آور الزامذهني قرار گرفت ذ،ي سـازي كاسـته هني در سايه اين

مي همچنين واقعيت. شد و جهـان هاي ديني اگر هم اثبات شد جاي آنها در ذهن

و يك پديده وجودي يا روان  مي دروني فرد بود و به عبـارتي، شناختي تلقي شد

ةگفتـ بـه. كـرد شناختي تنزل پيدا مـي شناختي آنها به واقعيت روان واقعيت هستي 

سـازي ديـن بـر شـدن يـا منطبـق تـسليم دهندة هاي بشر نشان دين،طالبي دارابي

و بـه قـوت، ايـن فرهنـگةفرهنگ سكولار است كه تحت سلط  زدايـي از ديـن

).288و 287: همان(شود تسليم در برابر فرهنگ سكولار اقدام مي

را: هاي زندگي گفتمان معنويت.3 ي از دين منفـككلبهاين گفتمان كه خود

به مي و يكسره مي معنوي نامداند و،شودت عرضه  خط بطلاني بـر اديـان سـنتي

و سـاختن دار دين ناكارآمدي الگوي و به دنبـال بازگـشت بـه خـود ي آنهاست

در ايـن گفتمـان غلبـه بـا.ي بر اسـاس تجـارب شخـصي اسـت دار دين الگوي

ميوضوحبه)محوري فاعل آگاه(گرايي سوژه ).288: همان(شود ديده

 نامـه درس كتـابةيان عطار است كه در مقدم موحد شناسي ديگر از آنِ گونه

به. اديان شرق ذكر شده است ي تقـسيميو ابتـدا افتـهي نظـام ايشان اديان را ابتدا

 اديـانةي اديـان بـا دو زيرشـاخ بنـد دسـتهبه،افتهي نظامو در ذيل اديان كنديم

و اديان غيرتاريخي ن از ديـدگاه ايـشان اديـان جديـد از اديـا.پردازديمتاريخي

اسلام، يهوديت، مـسيحيت، هنـدو،(و اديان بزرگدنيآيمحساب غيرتاريخي به

و  ي اديـان جديـد را بندميتقسايشان در اين. از نوع اديان تاريخي)...بودا، جينه
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و اديان عصر جديد تقسيمها جنبشبه دو دسته يعني . انـد كـردهي نوپديد ديني

ك ؛ اند نداشتهيا سابقهه در تاريخ هيچ اديان عصر جديد ادياني غيرتاريخي هستند

ي نوپديـد دينـي كـه هـا جنـبشو پرنـده بشقاب زندگي يا دينتيمعنوهمانند

موحـديان(اند شده بنا بر يك يا چند دين از اديان تاريخي،هرچند جديد هستند

).10تا6: 1386عطار، رستميان، 

بـودن يـك ديـن ريخي يا تـا افتهي نظامي وجه تقسيم نهاديه، بندميتقسدر اين

فرض شده اسـت؛ يعنـي اديـان بـر ايـن اسـاس كـه داراي سـاختمان منـسجم 

نه قدمت ي بنـدميتقـس با فرض صحت ايـن. اند شدهي بند دسته،داري هستند يا

راا استعاره نگاهي كوشيم مي ي به آن بيندازيم تا بتوانيم جايگاه معنويـت جديـد

را را سـاختمان استعاره مبدأةاگر حوز. بهتر نشان دهيم و حـوزه مقـصد  سـازي

و دار ديني فرض كنيم، دار دين ي يا از نوع استفاده از مصالح ديني به شكل خام

و)يئدين ابتدا(اوليه است و بـا طـرح يا استفاده از آنها در قالب يك ساختمان

حال اين ساختمان ايجادشده يا ساختماني مرسوم است كه شكل. مشخصةنقش

سن،آن ت تـا امـروز حفـظ شـده اسـت يـا اينكـه سـاختماني يكـسره از جهان

. استگرفته شكل فضاي معماري مدرنريتأث است كه تحتسيدالتأسيجد

بها استعارهبا نگاه . شوديمي موحديان عطار ضعف آن مشخص بندميتقسي

 زيـرا نـه؛ي جاي داد خوببهيي جديد را گراتيمعنو توانينمي بندميتقسدر اين

و نه ابتداييي دار دين بـراي حـل. بلكه چيزي بين اين دو است؛افتهي نظام است

و توانيماين مشكل  ي را دار دين از استعاره مذكور به شكل ديگري بهره گرفت

 همـان افتـهي نظـام اديـان. تقـسيم كـرد افتـهي نظـامو غير افتـهي نظـامةبه دو دست

 اعـم از منـد نظـاميا نقـشهي در آنهـا بـا دار دين هايي است كه عناصريدار دين

و الهياتي سيستماتيك از آن حمايـتانيوحريغوحياني يا ي كنار هم چيده شده

امـا اديـان؛و در طـول تـاريخ نيـز انـسجام آنهـا محـك خـورده اسـت كنديم

: ابتــدائيي دار ديــن.1:دنشــويمــ خــود بــه چنــد دســته تقــسيم منــد نظــامغير

ي مخـالف دار دين:گريزي نظامدارندي.2ي؛ دار دينگرفتن مصالح خام خدمت به
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ي دار ديـن.3شـده؛ ديكتـه معـين يـا ازبيـرون با نظام ثابت، مـشخص يـا ازپـيش

،نـدم هاي نظـاميدار برخلاف دين،آنةي كه نقش مند نظامي دار دين:ندم نظام شبه

و علني نيست يا اصول  مـستحكم محـكيبودن آن براي سـاخت بنـاي مشخص

.نخورده است

گريـز قـراري نظـام دار دينةيي سيال در دست گراتيمعنو،يبندميستقدر اين

بارديگيم و اصالت دار دين كه اليتيي را در س ـدار ديـني نهادينه مخالف است

جز اديان باطن. دانديمآن  و سرّي دنـريگيمـي قرار نظام شبههاييدارو دينگرا

و هاي نوپديد ديني نيز جـزو فرقه كنندينم ساختماني خود را علناً بيانةكه نقش

دليـل عمـر كوتـاه، هـستند؛ امـا بـه منـد نظـام كه شونديمهايي تقسيميدار دين

.انسجامشان محك نخورده است

 بهزاد حميديـه انجـامراي عرفانيها گفتمانتلاشي ديگر، البته با عنوان انواع

گرايي دست هاي معنويت توان به فهم بهتر گونه ده است كه با بازخواني آن مي دا

سه. يافت وي در تحقيقي با استفاده از روش تحليل گفتمان به ترسيم سه نوع يا

و جايگاه معنويـت جديـد را از در عصر گفتمان متفاوت عرفاني   حاضر پرداخته

بـر اسـاس ديـدگاه وي،. كنـد طريق اين سه نـوع گفتمـان عرفـاني ترسـيم مـي

مي گفتمان و عرفان پست توان به عرفان سنتي هاي عرفاني را مدرن، عرفان مدرن

 موجـود يعنـي گفتمـان پيـشاعرفي تقسيم كرد كه منطبق بر سه گفتمان فرهنگيِ 

:است) پسامدرن(و پساعرفي) مدرن(، عرفي)سنتي(

 تلقــي،نگــري ســنتي در گفتمــان پيــشاعرفي يــا در جهــان: عرفــان ســنتي.1

ا داري دين نوع،هاي مرجع از عرفان گروه و مقدس و رابطه آن بـاي متعالي ست

و ناگسـستني اسـت   غـايتش در دل خـود،ورزي ايـن عرفـان. كل دين تنگاتنگ

و. شود تعريف مي  بـه حقيقـت متـصل در عرفان سنتي غايت شـناخت حقيقـي

و بقا تبيين مي  الگـوي،در اين عرفـان. شود وحياني است كه با تعابيري چون فنا

و كشي، زهد، خلوت، سلوك شامل اعمالي چون رياضت  تحمل مشقت جـسمي
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و منازل در دوره روحي، طيِّ و اغلـب تحـت اشـرافاي مقامات  طولاني اسـت

.استاد راه قرار دارد

و پارادايم: عرفان مدرن.2 عرفان مدرن كه تحت تأثير سلطه گفتماني مدرنيته

 ـ  معنـويةعرفي شكل يافته، عرفـاني اومانيـستي اسـت كـه عرفـان را بـه تجرب

و منكر فرومي و شهود عرفاني است كاهد و محتواي كشف و الهام . عينيت فيض

ميةرابط در ايـن. شود اين عرفان با دين در همان فضاي فكري سكولار تعريف

و الهامات شاعرانه روان(هاي بشري حالتةمنزلبهگفتمان، عرفان   است)شناختي

آنو در مقابل دين مي و افتـه،ي هـاي عرفـاني تعميـق حالـت،نشيند كه در الهـي

از،غايت عرفان مدرن.ي استتوهبم  شكوفايي استعدادهاي راه خدمت به انسان

ناشناخته، معنايابي در زندگي، احساس رهايي از قفس آهنين عقلانيت، احساس

و اضافه   الگوي سلوك،در اين عرفان. گرايي است كردن طعم معنا به ماده آرامش

و روب،ورزيو عرفان هاي عملي سـنتي بـا نايي به عرفان مبتني بر نگاهي سطحي

و آسـانِ،رويكردي التقاطي است كه در آن  ،هـاي سـنتي عرفـان عناصر جـذاب

و زمان و عناصر دشوار بـ بر كه متضمن رياضت جذب شده و وذكـشي ل صـبر

.شود حوصله فراوان است، كنار گذاشته مي

تع: مدرن عرفان پست.3 الي وجـود در اين عرفان مانند عرفان سنتي نوعي از

و مـي؛دارد و تجربي است تـوان ايـن تعـالي را از قـسم اما اين تعالي ذاتاً مادي

و در حــوز و ناشــناختهةفــراعلم . بنــدي كــرد دســته) راز(هــاي عــالم عجايــب

و اسراريعرفي نوع ورزي در پارادايم پسا عرفان با فعاليت وجدآور، جادويي آميز

و مبتنـي بـر  گرايـي، انفـسي(مبـاني ابرفرديـت متافيزيكي بـسيار سـبك اسـت

و سطحي  به)گرايي خودتظاهري و در برخي موارد، عرفان در اين پارادايم  است

، وجـه سـكولار عرفـان مـدرن،در ايـن عرفـان. شـود كالا يا مد روز تبديل مي

مي جلوه و باعث هدف اي ديگري گرايانـه در سـلوك هـاي پـساماده اريذگـ يابد

و نما. شود معنوي مي  يش خويشتن خودشيفته، تأمين احساسات سـطحي عرضه

و گـذرا، تـأمين احساس سعادتي نسبي، عرضي، تأونيتأمگرايانه،و پساماده  يلي
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و خود و غايـاتي چـون شـفايابي، حس رفاه بودگي با محوريت مطلوبيـت بـدن

و پركردن اوقات  و طنز و مالي، شادكامي، التذاذ، مسرت، بازي موفقيت اجتماعي

مي داف عرفان پست فراغت از اه  در. شـود مدرن دانسته شـيوه سـلوك عرفـاني

و الگوي اين تلفيق عرفان پست  و تلفيقي است و عناصر،مدرن گزينشي  شخصي

به تلفيق نيز اغلب از عرفان و ابتـدائي ويژه شرقي يا مربوط بـه اديـان هاي سنتي

و علوم غريبه است تكنيك در كنار باستاني ا. هاي فراعلم يـن الگـوي وجه غالب

وابي آسان،سلوكي و آمادگي شرطشيپبهينيازبيي، زوديابي، دسترس همگاني

).253و 252: 1391حميديه،(است

��0� �1��2 �!�+� ����� 

و حميديه بـراي شناسـايي معنويـت سـيال گونه و مـدرن پـست(شناسي طالبي

ون چنـدلر بـا ها راهگشاست؛ اما شـيوو تمايزات آن با ديگر معنويت)گريز نظام

و) مـيلادي شصتبعد از دهه( نگاهي از فراز به معنويت در دوران معاصرةارائ

و در آن از طريـق طرح جديـدي را پـيش مـي،با استفاده از زبان استعاره گيـرد

و نظريـه بررسي ادبيات تحقيق بر روي معنويت   بـه،هـاي مطـرح گرايي جديـد

مي تشخيص انواع معنويت  وي، با بررسي انواعةبر اساس ايد. پردازد هاي جديد

بنـدي آنهـاو بـا دسـته اند دادهها كه محققان درباره چيستي معنويت ارائه نظريه

بـه. گرايـي وجـود دارد چند نوع معنويتجهان خارج متوجه شد كه در توانيم

كنند، سه گـرايش گفته چندلر در ميان محققاني كه بر معنويت معاصر مطالعه مي 

د :اردعمده وجود

 ادبيــات مطالعــاتيةاي از محققــان بــه معنويــت معاصــر از دريچــ دســته.1

و معنويت معاصـر را معنويـت نگاه مي (NRMs)هاي نوپديد ديني نهضت كنند

؛نامند مي(New Age)عصر جديد 

بهي ديگرةدست.2 و،حوي از انحان از محققان، معنويت را  بـه همـان عقايـد

م ؛كنندياعمال اديان نهادينه متصل
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راةدست.3 اي پديـدهةمثابـ بـه ديگر در هنگـام مطالعـه معنويـت معاصـر آن

را. كنند لحاظ مي1فراديني  چتـر همچـون اين دسته از محققان اصطلاح معنويت

و واسـطه مشتركي براي پوشش قرائت اي هاي مختلف ليبـرال از اديـان نهادينـه

به ساختن شاخه براي مرتبط مي هاي مختلف آن بر؛برند كار  چه اينكه آنها تأكيدي

.معنويت هولستيك يا معنويت بديل داشته باشند يا نه

مي كارآمدي گونه ايشچندلر براي افز گيرد شناسي خود از زبان استعاره بهره

را هاي معنويت گفتمان كوشدميو مايع) محلول(و با استعاره جامد، اثير  گرايـي

گرايي معاصـرو نسبت هر نوع معنويت)Chandler, 2011: 37(كند سازي مفهوم

پژوهي هاي معنويت به گفته وي با تحليل نظريه.ي نهادينه نشان دهددار دينرا با

سه نوع ارتبـاط بـين توان در دورة معاصر،، مي گرفتن از زبان استعارهو با كمك 

و معنويت  : شناسايي كردرادين

ت عنوانبهمعنويت.1 آن مظروف ديـن يـا محلـول در معنويـت(مـام اجـزاء

؛)اثيري

؛)معنويت مايع(شدن با دين امري جدا اما قابل مخلوطةمثاببهمعنويت.2

).معنويت جامد( امري يكسره جداي از دين عنوانبهمعنويت.3

مي،در حالت اول، معنويت و نفس دين يـا عمـق هـر درون دين تحقق يابد

 شـدني يا به شكل روح آن، تجـسم دين است؛ البته به شكل مندمج در آن بخشِ

و بدون جماعـت،، معنويت،در اين حالت. است  امكان استقلال از دين را ندارد

و و نهاد ديني و هويت بيابـد نمي ورسوم آدابسنت و شكل . تواند برقرار بماند

در حالت دوم يعني معنويت مايع، معنويت قابليت آن را دارد كـه درون يـا بـين

و سبكي آزاد اديان مختلف شنا  و تقريبي به خود بگيرد ور باشد يا حالت التقاطي

و نـه مـذهبي«اصطلاح. هاي موجود بسازد بر اساس سبك  » من معنـوي هـستم

(SBNR) ورزي دارد كه بر اساس يك سـبك اغلب حمايت از اين نوع معنويت

 
1. Meta–Religious Phenomenon 



و زمستان/6س/ تخصصي مطالعات معنويـ دوفصلنامه علمي� 44 24ش/96 پاييز

و تجربه و تلفيقـي آزاد و بـا اسـتقبال از رويكـرد گفتگـوي تقريبـي  نـوعي،گرا

مييداتَفر ةدر حالت سوم يا معنويت جامد كه برخي از آن با واژ. دهدن را شكل

مي» معنويت عصر جديد«  ديني؛كنند، معنويت بديل جديدي براي دين است ياد

. در دوران معاصر حيات خود را از دست داده است،گرايان كه به گمان معنويت

ي،اين معنويت و راهي و مختص به خود ديگر ربطي به اديان ندارد كسره جديد

و سـمبل را مي  هـاي اديـان سـنتي مبتنـي سازد كه بر هيچ يك از اعمال، عقايـد

و خالص از دين را چندلر معنويت جامـد مـي اين معنويت. نيست نامـد منجمد
(Ibid: 42-43).

هـاي اي بـراي شـناخت بهتـر گفتمـان براي اينكه بتوان از اين زبان اسـتعاره

و معنويـت ورزي بهر معنويت ه گرفت؛ چندلر ابتدا دو اسـتعاره معنويـت اثيـري

را جامد را مطرح مي و سپس معنويت مايع به؛ كند ، معنويت اثيري،ويةگفت زيرا

و معنويت جامد به دليل يكسانيِ به  دليـل جـداييِ حدودوثغور آن با اديان نهادينه

دآنچهو اند، بهتر مشخصكامل آن از اديان نهادينه مي از اين ماند،و دسته خارج

و بـي مي شـكل تواند معنويت مايع ناميده شود؛ زيرا معنويت مايع امـري سـيال

و تشخيص آن از دو دست اكنون به شرح.(Ibid: 44) ديگر دشوارتر استةاست

مي اين سه نوع معنويت بر اساس مفهوم :پردازيم سازي شيوون چندلر

١."%+3	 ������ 

تـصورمديني بيشتر از هر ديني در فضاي اديان ابراهيمي معنويت اثيري يا درون

ي، ايـن شـناختشهيـراز لحاظ. است كه رويكردي مونوتييستي دارند تا مونيستي 

مي»3روح«و لاتين»2نفس« ريشه در كلمه عبري1معنويت و نشان دهد كـه دارد

و همان،در اين گفتمان  بـ معنويت روح، نَفَس يا جان دين است دون طور كه تن

بر همين اساس نياز. نَفَس زنده نيست، نَفَس نيز بدون تن محلي از اعراب ندارد 

 
1. Spirituality 
2. breath 
3. spiritus 
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و همچنين الگو(به شريعت و سازمان ديني  در ايـن)يدارة دينشد ديكتهينهاد

به دليل همين تأكيد بر ساختارگرايي، معنويت اثيـري. حياتي است،نوع معنويت

و تفسير شخصي از تجاربةبه تجرب  و خطر بـدعت،،معنوي فردي  بدبين است

و خودمحورثباتي، بي از. دانـد در معنويـت را جـدي مـييانسجامبيي برخـي

و فعالان اجتماعي غرب جامعه ؛م2004؛ بيبيم1998؛ واتنوم1979لش(شناسان

از بـا جانـب، معنويـتةنيـز در مطالعـ) ...وم1998بريگان؛م2004بووِن داري

 كاركردهاي اجتماعي آن را بيشتر از دو نوع)ديني درونمعنويت(معنويت اثيري 

و به اين شـكل گرايي دانسته ديگر معنويت  معنويـت سـاختارگريز را انتقـاد،اند

مي؛ براي انددهكر تـوان بـه سـه دسـته نمونه، از ديدگاه دانيل بريگان معنويت را

وآمعنوي.1: تقسيم كرد  شـكل.2؛ (2SBNR)1افتـهيتي ـعموممريكايي جديـد

معنويت.3؛ (3SDNR)شود نيوايج شناخته مي عنوانبهخاص حركت معنوي كه 

و ملحق به جماعت   واقعـي، معنويـت،از ديـدگاه وي . (4SAR)هاي ديني سنتي

و و سـاختارها  آن تحقـق ورسـوم آدابمعنويتي است كه در سنت ديني، جوامع

ا مي و اجتمـاعي و نـه گرفتـار يابد؛ زيرا متضمن تعهدهاي شفاف اخلاقي سـت

.(Ibid: 45)و خودشيفتگي ابرفرديت

و ديني )معنويت اثيري(به گفته چندلر، رابرت واتنو نيز مدافع معنويت سنتي

واتنو معتقد اسـت ديـن بايـد راهنمـاي. گرايي غيرديني استو مخالف معنويت

 و معنويت و معنويت باشد و معنويت ضد ديـن را از لحـاظ دينـي  فارغ از دين

در وي با تقـسيم معنويـت. داند ماعي كارآمد نمي اجت 50ة دهـيمريكـاآگرايـي

گرايـي معنويـت.1: كنـد گـذاري مـي دو جريـان معنـوي را نـام، به بعد يلاديم

 كه بدون التـزام6گرايي جستجوگر معنويت.2 كه ساكن در سنت است؛5مسكون

1. Generalized 
2. spiritual but not religious 
3. spiritual but definitely not religious 
4. spiritual and religious 
5. Dwelling Spirituality 
6. Seeking Spirituality 
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ر. پـردازد به سنتي ديني به جستجوي معنوي مي وي آثـار طبـق بررسـي چنـدلر

و سـاختار اسـت كـه واتنو، معنويت جستجوگر معنويتي بي  و بـدون انتظـام مبنا

و خودشيفتگي مـي لوح سادهاغلب دچار  . شـود ي، ضعف عقلانيت، خودمحوري

گرايي جستجوگر گرايي آن است كه معنويت نقد اصلي واتنو بر اين نوع معنويت

مي قوت سنت  و به يك معنويت هاي دين را رها خودت انجامش بده«اييگر كند

مي»يابي دستتا به حال خوبي  .(Ibid: 46-47)جويد توسل

ــه ــات جامع ــدلر از تحقيق ــه چن ــري ك ــال ديگ از مث ــداري ــان در طرف شناس

و نقد معنويت معنويت مي گرايي ديني كنـد تحقيقـات جرمـي گرايي غير آن ارائه

و ريچارد كينگ است  و كينگ معنويت. كارت د را محـصول گرايـي جديـ كارت

و پيوند آن با گسترش فرهنگ درمانةتوسع و نظـام بازار در عصر حاضر گـري

با عطف توجه» فروش معنويت«شناس در كتاب اين دو جامعه. دانند نوليبرال مي 

و صحت در معنويت  و از بحث وثاقت و اجتمـاعي آن گرايي به نتـايج سياسـي

س گرايي چيدن انواع معنويت  داري قـرار داردر آن ضدسرمايه ها در طيفي كه يك

ويـژه گيرنـد كـه در معنويـت جديـد بـه داري، نتيجه مـيو سر ديگر آن سرمايه 

و عناصـر سـاختن اديـان از گـزاره جديد بـا خـالي معنويت عصر  هـاي الهيـاتي

و تاريخي  شـود آسـان مـييي كالا همچون نام معنويت، فروش دينبااجتماعي
(Ibid: 46).

و ريچارد كينـگ را هر چند چندلر اين پژوهش يعني تحقيقات جرمي كارت

مي مدافعان معنويتةدر دست كه،دهد گرايي ديني قرار  با توجه به رويكرد اين دو

گرايـي تـوان آنهـا را منتقـدان معنويـت همان تحليل گفتمان فوكويي اسـت مـي

اعنوانبهگرايي ديني توان مدافع معنويت غيرديني دانست؛ اما نمي  صـيل معنويت

د؛ زيـرا بـر اسـاس رويكـرد آنهـا هرمعنـويتي محـصول شـرايطربه حساب آو 

و نمي اجتماعي ؛ معنويت اصيل فـرض كـرد نامبهتوان چيزي سياسي خود است

و كينگ در فصل پاياني كتاب خود توضيح مـي،با اين حال در كارت دهنـد كـه

و معنويت تأثير گذاشـته اسـت  و البتـه ايـن دوران پيشامدرن نيز اقتصاد بر دين
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ميرگذاريتأث گرايي جديد در معنويتآنچهآمد؛ اما ي، انحرافي در دين به حساب

آن بي و،كه در ايـن معنويـت است سابقه است  منطـق بـازار مـشروعيت يافتـه

گرايي ديگر انحرافي در معنويت، ديندوفروشيخرو همچنين» معنويت كالايي«

.(Carrette & King, 2005: 137)شود تلقي نمي

مي با توجه به اين تحليل كه ها مشخص و عنوانبهشود  قسيم معنويت جامـد

و محلول در اديان وجود دارد كه معنويت پژوهان به شكل مايع، معنويتي مندمج

ة خانـ، دين،گرايي خلاصه در اين نوع معنويت طوربه. اند فوق از آن بحث كرده 

و سـاختارهاي دينـي جـست معنويت تلقي مي و سـلوك معنـوي را شود جوگري

و حركت در مسير معنويـت را ريـل  ،بـدون ديـن. كنـد گـذاري مـي تغذيه كرده

و معنويت هم كارايي خود را در تحول زيربنايي زندگي فرد از دسـت مـي دهـد

و به دليل خاصيت تبخيري آن، اجتماعي خواهد بود–هم فاقد تأثيرات سياسي 

 ).Chandler, 2011: 48(بدون دين معنويتي باقي نخواهد ماند
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 را بايدآن،تر گرايي خالي از دين كه البته به شكل دقيق معنويت جامد يا معنويت

گرايي هـستند كـه هـر يـك هاي كامل معنويتد نسخهي نام»هاي جامد معنويت«

دهـد ايـن نـوع، چندلر ترجيح مـيرونيااز؛آيند بديلي براي دين به حساب مي 

باه معنويت ده. بزرگ بنويسد»S«ا را ميلادي، اينة شصت تا هشتاد محققان از

ناميدند؛ امـا ايـن عنـوانمي) نيوايج(هاي عصر جديد ها را معنويت نوع معنويت 

و همان واژكم كم هـاي بـديل ديـن نيـز كلي معنويت به اين سـنخة رنگ باخت

نيـوايج يـك علت اين امر از ديدگاه چنـدلر آن اسـت كـه نخـست،. اطلاق شد 

و مربوط به  و تغيير گفتمان معنويت از مـدرنةدورساختار لغزنده  گزار فرهنگي

و نويسندگاني كـه عنـوان به پست مدرن بود؛ شاهد اين امر نيز آن است كه افراد

مي نيوايج را بر  دوم،. كننـد كردند، ديگر از اين عنـوان اسـتفاده نمـي خود اطلاق

ميةتر از واژ را بيش معنويتةنيوايجرها امروزه واژ  پسندند؛ زيـرا نيوايج برخود
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 معنويـتة امـا واژ؛كلمه نيوايج متضمن نوعي انحراف يا عمل ضدفرهنگي بـود

 نيـوايج بـه معنويـت، نيوايجرهـاة با چرخش از واژ،علاوه بر اين. نيست چنين

بـه گفتـه چنـدلر. (Ibid: 48)ي از مخاطبـان را بيابنـد تـرعيوسةگسترتوانند مي

انـد نيـز از ايـن گرايـي همـدل پژوهي كه با ايـن نـوع معنويـت محققان معنويت 

و القابي چـون  ،)هـيلاس(1»معنويـت زنـدگي درونـي«چرخش استقبال كردند

و وودهد(2»معنويت زندگي انفسي« بر اين را3»معنويت پسامسيحي«و) هيلاس

 ).Ibid: 48(جريان نهادند 

ي بـه دار ديـن را اغلب چيـزي جـداي از ني كه معنويتاالبته برخي از محقق

 در صدها سـال پـيش نيـز توان را مي آورند، معتقدند كه اين معنويت حساب مي

 داشـته پيشينهيعني معنويت بديل امري يكسره جديد نيست؛ بلكه؛ كردردگيري

مي. تجلي اخير اين پديده است،و نهضت عصر جديد به اين پديده را گفته توان

يا7»گرايي غربي سنت باطن«6 هنينگرافةگفت يا به5»ي ديني بديلها سنت«4لوودا 

سـنت دينـي«10 يـا بـه گفتـه آلبـانس9»سنت دينـي غيركليـسايي«8 فولرةگفت به

. ناميد11»متافيزيكي

،اند؛ اغلب به گفته چندلر محققاني كه معنويت را بديل دين به حساب آورده

ط با منابع باستاني از جمله مكتـب اين معنويت را مرتب، شباهت خانوادگي راهاز

و نوافلاطوني مي سازي را كمتـر بـه عقـب برخي نيز اين مشابهت. دانند گنوسي

 
1. Inner Life Spirituality 
2. Subjective Life Spirituality 
3. Post–Christian Spirituality 
4. Ell Wood 
5. The Alternative Religious Tradition 
6. Wouter J. Hanegraaff 
7. The Western Esoterdic Tradition 
8. Fuller 
9. Unchurched Religious Tradition 
10. Albanese 
11. Metaphysical Religious Tradition 
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ه مي و آن را مرتبط با سنت سيزده در قرن2و جادوي پارسلسيان1تيسيسمرمبرند

ميمو چهارده   بـديل يـايِدار ديـن رابرت فولر تبار ايـن سـنت اما؛دانند يلادي

ا ودش، دينِخةگفت به 3مانوئـل سـوييدنبورگ، بدون كليسا را به اشخاصي چـون

6گرايي، هايي چون نهضت تعاليو نهضت5 آندرو جكسون ديويس4آنتوان مزمر،

 تبار اين،اما فارغ از اينكه محققان؛)Ibid: 49(گرداند برمي8و تئوسوفي7تفكر نو

از اين نكته واضح است كه نـو،معنويت را به كجا برسانند ي بـديل دار ديـن عي

و با نام فراعلم، جادوگري، فلسفه هميشه وجود داشته كه خارج از اديان رسمي

و در دوران اخير نيز اين پديـدهميگرايي خواندهو حكمت، شرك يا باطن  شده

تـوان معنويـت جامـد را منحـصر بـه پـس نمـي؛شود با نام معنويت خوانده مي 

و لزومـاًة خـارج از ديـن در ده ـتجارب معنويِ  و بعـد از آن  شـصت مـيلادي

)معنويـت جامـد( بلكـه ايـن پديـده؛مساوي با نهـضت عـصر جديـد دانـست

از مجموعه مييدار ديناي .تواند زير چتر خود جاي دهد هاي بديل را

و شناسي البته گفتني است كه برخي از اين نسب ها نيز چندان واقعـي نيـست

و تلويحي اين تبارشناسي طور به نامه بدان منظور انجام شده است ترسيم نسب ها

و ديرين فرض شود تا از ايـن،ديني جديد كه براي معنويت غير   هويتي تاريخي

و آن را خيالي، فانتزي، هوسرا برخي از نقدهايي راه و كه متوجه آن شده رانانه

 ).Ibid: 50(سبك ارزيابي كرده است پاسخ گفته باشند 

و تفاوتكوشدميندلرچ،با نظر به همين نكته هايي بين معنويت بديل جديد

 چندلر تفاوتي كه بين معنويت بـدونةگفتبه. هاي آن در جهان سنت بيابد معادل

1. Hermeticism 
2. Paracelsian Magic 
3. Emmanuel Swedenborg 
4. Anton Mesmer 
5. Andrew Jackson Davis 
6. Transcendentalism 
7. New Thought 
8. Theosophy 
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هاي پيشين آن وجود دارد اين است كـه شصت ميلادي با نمونهةدين بعد از ده

مي،در معنويت جامد جديد  كه تأكيد زيادي بر خودمختاري ديده ي خـوببهشود

و هم . نوا شده است با مباني فرهنگ فردگراي موجود در امريكاي شمالي سازگار

ويريناپـذ خدشـه هنجـار، در ايـن معنويـتس نفْشدن بـراي قائل ارزش  اسـت

و انفسي مي،يخودمحورسازي حقيقت  امري كه لزوماً؛شود ارزشي مسلم تلقي

 ).Ibid: 50(يلادي محوريت نداشتمة شصتدر اديان بديل ماقبل ده
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و پيچيده اين وجه از معنويـت. معنويت مايع است، چندلرةترين استعار آخرين

به،جديد دادن نسبت معنويـت بـا ديـن انجـام قصد نشان اغلب در تحقيقاتي كه

مي شود، خود را جلوه مي  معنويـت در عـصرةبراي درك بهتر اين جلو. سازد گر

: كنـد ردتـر تقـسيم مـيخُةت مايع را به سه اسـتعار معنويةحاضر، چندلر استعار

3. معنويت چسبنده،)ساينده(2 معنويت چرخنده؛1،معنويت چكنده

مي اول، نشانهةدر دست و وجوهي از اين معنويت به تصوير كشيده كه ها شود

و چكيدن معنويت عصر جديد به جريـان اصـليةدر نتيج  و دار ديـن تراوش ي

آن ها، تكنيك انتقال ارزش و مباني فكري و گرايي، تجربـه مثل انفسي(ها گرايـي

اي دوم در چارچوب اسـتعاره. به درون اديان نهادينه ايجاد شده است)فردگرايي

دهـد كـه يعني معنويت چرخنده، چندلر وجهي از اين معنويت مايع را نشان مي 

و تفاوت،آساي رودخانه هاي سيل مانند جريان  عنويـتم. شـويد ها را مـي مرزها

هـاي مردمـي كنـد كـه شـيوه اين وجه از معنويت مايع را برجسته مـي،چرخنده

.و فرهنـگ عمـومي هـستند» ديـن«بردن مرزهـاي ورزي در حال ازبين معنويت

به،جاي توجه به وجه سايشي يا وجه تراوشي معنويت مايع استعاره سوم البته به

از چـسبنده جلـوه معنويـت. كنـدي آن توجه مي كنندگ وصلوجه چسبنده يا اي

 
1. seeping 
2. flowing 
3. binding 
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و معنويت مايع است كه مانند پلاسما عمل مي  عنصري چسبيده بـه عنوانبهكند

مية وظيف، كمابيش مشترك هاي معنويِ ايده و شـاخه داند كه گونه خود هـاي هـا

 هـاي مـشترك يعني تحت عنوان معنويت، ايده؛ ليبرال اديان را به هم نزديك كند 

ميشي ليبرال تعليق مي دار دين و اين قابليت را پيدا و وند كنند كه به هم نزديك

و نهضت نزديك مي. فراديني بسازنديتر شوند هـاي شود تفاوت اين پلاسما باعث

و بينشي  و با نام معنويـت تقريبـييدار دين روشي هاي ليبرال كنار گذاشته شود

 ).Ibid: 52(ها،يك فراجريان ساخته شود بين اين جريان

هـاي جـذب ديـن عـصر جديـد توسـط ديـن(مايع چكنده معنويت) الف

طور كه گفتـه شـد هشتاد همانةهرچند نهضت عصر جديد بعد از ده ): نهادينه

و در نام كلي معنويت محو مـي خود از حالت جامد خارج مي   نجـايا،شـود شود

و تكنولوژي تكنيك،مراد از عصر جديد اين. هاي معنوي بديل در غرب است ها

ي تكنيك  در دوران مـا بـه،داران محدودي داردا مفروضات آنها، هرچند طرف ها

و نحو گـرا ان معنويـت دار ديـن ان چكيده يا اينكهدار دينورزي دينةاديان سنتي

فرهنـگ عـصر. انـدي خود جذب كـرده دار دينو درون ها را مكيده اين تكنيك 

مي،جديد و انواع تكنيـك خود مانند اسفنج عمل  برخاسـته از هـاي معنـوي كند

كف شناسي، جادوگري، تله ستاره مي پاتي، و علوم غريبه را جذب و بـه بيني كند

ــههــا دليــل جــذابيت ايــن تكنيــك ــانب راهعنــوان ب ان دار ديــنر توســطهــاي مي

و نتيجـه كيش، محصول غيرراست درةمثابـ بـه،محـور گرا و دار ديـن نـوآوري ي

ميگرا هايي براي تسريع در فرآيند معنويت راه به. شوند يي جذب چندلر با استناد

در دهد كه چگونه در برخي گروه نشان مي1تحقيقات پيتر ورستيج  هاي مـسيحي

» الهام متعالي«و» ارتباطات هولستيك«،»مراقبه«،»معنويت زندگي«هلند با عنوان 

هـا كـه اغلـب بـا اين اقتبـاس. هاي معنوي عصر جديد جذب شده است تكنيك

و تجارب شخصي از امر مقـدس يـا اهميـت تأكيد بر احساس  دادن بـه ات انفسي

؛شـود تكيـه بـر فرهنـگ عـصر جديـد دارد سلوك معنوي خودساخته انجام مي 

1. Peter Versteeg 
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و اقتباس تكنيك1فرهنگي كه خود با عنوان سارق كننده آزاد از منابع هاي معنوي

 ).Ibid: 54(مختلف غير ديني نامدار شده است 

تـر مكنـده، بـا توسـل بـه توجيـه بيـر درسـتتع معنويت مايع چكنده، يا بـه

 برخي از عناصـر سـبك معنـوي،ورزيي يا تنوع در دين اگرياحروزآمدبودن يا 

گيرد؛ اما به دليل سازگاري بيشتر اين عناصر را قرض مي2رايج در نهضت نيوايج

ــد  ــي دوران جدي ــيفت فرهنگ ــا ش ــه ب و(مقروض ــوري ــي، خودمح ابرفردگراي

خكم)خودتظاهرگرايي شود؛ زيرا اين ود نيز ملحق به فرهنگ عصر جديد مي كم

و شكاف،نوع معنويت مانند مايعي  راي سـنتي دار ديني ايجادشده در خلأهاها

پر به و در عمل، سـبك دينـي معنويـت را بـه سـبكمي سبب فرهنگ جديد كند

 ).Ibid: 55(سازد نيوايجي تبديل مي

د(معنويت مايع چرخنده)ب ):ر بازارچـه معنويـت جـستجوگراني رونـده

و نظريات ود كلارك رف بر معنويت جديد، اين قسم چندلر بر اساس تحقيقات

و تحـرك مـدام، از معنويت مايع را تشخيص مي  و به دليل ويژگي شناوري دهد

دارد كـه چندلر با استناد به سخن رف بيـان مـي. نامد آن را معنويت چرخنده مي 

چي بخشي از معنويت  زي است كه وي معنويت سـوپرماركتي يـا گرايي امروز آن

رف معتقد است بسياري از افرادي كه نسل بعد از جنگ جهاني. نامد بازاري مي 

 به دليل رواج)5هاو ميلنيال4ها جن ايكس3نسل بيبي بومرها،(دهند را تشكل مي 

دانند؛ بلكـه نميي راه ديني ثابت ديگر خود را پيروِ،فرهنگ جويندگي در بين آنها

و تغيير مداوم هستندد و مبتني بر تجربه در اين هويـت. اراي هويت ديني شناور

و چندچهره ديني شناور، انعطاف   چند سنت ديني روي هم انداختـه، اغلب،پذير

و مرزنشو مي آند و هاي .شودميرنگكمها درنورديده

1. Kleptomaniac 
2. New Age 
3. Baby Boomers 
4. Gen Xs 
5. Millennials 
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 مرز بين اعتقادداشتن كه حاكي از نـوعي جزميـت اسـت، بـا،به همين شكل

و عدم قطعيت است نيز برداشته جستجو گربودن كه متضمن نوعي عدم جزميت

و باور ديني مي مي، خود،شود رف. شود عين جستجوگري تلقي  علـت،به گفته

و مبتنـي بـر ايجاد اين هويت ديني شناور، اهميت يـافتن تجـارب دينـي انفـسي

و بر همين اساس عنوانبهاحساسات  ديگر معنويت،، زيربناي زندگي ديني است

و منشور اعتقادي مشخص نيست؛ بلكه متكي بـر متصل به مرام  نامه، اصل نظري

و درك شخصي افراد است   ).Ibid: 56(تجارب

ود كــلارك رف پيامــد ايــن رويكــرد جديــد معنــوي را بازشــدن راه بــراي

و موجه مصرف مي شدن چرخيدن در بازار معنويت گرايي رف با اسـتعاره. داند ها

در،ويكم ميلادي دهد كه چگونه در قرن بيست نشان مي1 بازار معنويت  معنويت

و تكنيك ها، ارزش گذاري ايده به شكل اشتراك، آزاديفضاي هاي متنوع معنوي ها

و بافت  و غيرديني است، جلـوه كه برخاسته از ساختارها گـر هاي گوناگون ديني

 ).Ibid: 57(شود مي

 واسـطه يـا پلاسـمايي بـراي اتـصال معنويـت(معنويت مايع چـسبنده)ج

و گـوردون ليـنچ بر اساس چندلر ): ان ليبرال به يكديگر دار دين  نظريات فـورمن

شا يـا مـايع سـلولي يـا يـكغدهد كه مانند نوعي معنويت مايع را تشخيص مي

و متنوع، فرهنگي مشتركةزمين ي ليبرال را به هم نزديك دار دين اشكال مختلف

يا، مطرح شد بيشترنجاياي كه تا هاي انواع معنويت. كند مي  وجه شخصي معنويت

را وجوه مرتبط با هويت ديني فرد را نشان مي و معنويت  چيـزي عنـوانبهدادند

 وجـه،امـا معنويـت چـسبنده؛ كـشيدند در عرصه ايمان شخصي به تصوير مـي

كهيديگر را از معنويت مايع است  با نظرياتي ديگر ماننـد نظريـه ليـنچ بايد آن

و شخـصي معنويـت باشـدة جنب دهندةي آنكه نشانجابهدرك كرد؛ زيرا ، فردي

آن وجه هويتنمودار . فراديني استاي پديدهعنوانبهبخشي جمعي

1. Marketplace Spirituality 



و زمستان/6س/ تخصصي مطالعات معنويـ دوفصلنامه علمي� 54 24ش/96 پاييز

يـا شـده بـراي ناميـدن ايـدئولوژي خلاصهاست معنويت به اين معنا عبارتي

 مشترك هاي هاي ديني متنوع از طريق ديدگاه كه در پي متحدسازي گروهجرياني 

و چيستي زندگيِةدربار  باعـث تمـايز ايـن جلـوه از آنچـه. بهتـر اسـت ماهيت

مي با جلوه،معنويت  عنوانبهشود آن است كه معنويت مايع چسبنده هاي يادشده

و واسـط به جريان، فرهنگ نوعي ي بـراياههاي مختلف ليبرال ديني ملحق شده

ي هاي قدر وسيع است كه گسترهآنشاغاين البته؛شودميگريكدچسبيدن آنها به

و سياسـت را  و درمـان و تربيت، مراقبـت مختلف زندگي اعم از تجارت، تعليم

.گيردمي نيز در بر

و گـوردون مي1» مردمةگرايي تود نهضت معنويت«فورمن اين پديده را نامـد

و هر دو به معنويتي اشاره مي2»خواه معنويت ترقي«لينچ آن را   كه كنندميخواند

و مرزهاي طور به و غيرمتمركز ايجاد شده است و دار دين خودانگيخته ي سـنتي

پسدنورد غير سنتي را درمي هاي متفاوت زمينهو جستجوگران معنوي را از تمام

معنويـت ديگـر هاي بديل يا نهضت هزاره هولستيك يا انـواع ديني، اعم از دين 

 ).Ibid: 58(كشد مايع به سمت خود مي

و مبنايي براي هستي مثابهبه فراديني ويتاين معن شناسي مشترك در بين منبع

مي معنويت و ايـده گرايان عمل گرايـي، خـداانگاري، كـل هـايي چـون همـه كنـد

مي نسبي و انسان را در بين آنها به اشتراك و تقدس طبيعت عـلاوه. گذارد گرايي

 بـه دليـل،اهـ بر اين فورمن معتقـد اسـت ايـن معنويـت يعنـي معنويـت تـوده 

 آن است اين قابليـت را دارد كـه بـاي كه در پسِا كننده هماهنگايدئولوژي شبه

و حتي بخشها نظامتزريق قرائت خود از معنويت به ي اداري، كاري، حكومتي

و درمان از لحـاظ اجتمـاعي نيـز ايـن. ها را نيز متحول كند اين دستگاه،سلامت

د فرهنگ يكپارچه مي  و تواند نوعي هويت براي فعاليت را زمينه نيز يني مشترك

و   ).Ibid: 58( فراهم سازد افتهي سازمانجمعي

1. Grassroots Spirituality Movement 
2. Progressive Spirituality 
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تـوان بـين اي كه بايد بر تحليل چنـدلر افـزود ايـن اسـت كـه مـي البته نكته

شود ديني خوانده مي فكري روشن كه آنچهخواه در قالب دين نهادينه يعني ترقي

 ايـن بـر اسـاس هرچنـد بتـوان يعنـي؛ تفكيك قائـل شـد،و معنويت پلاسمايي 

كه تحليل ديني قابليت آن را دارد كه در ايـن پلاسـماي فكري روشنها پذيرفت

و در جهت هماهنگي با شبهبيچسباننده   آن حركت كننده هماهنگايدئولوژي فتد

و گرفتارِ،دينيفكري روشنكند؛ لزوماً هر نوع فكـري روشن اين پلاسما نيست

نص متن تواند قرائتي ديني مي  و اما معنويت پلاسـمايي؛ محور داشته باشد محور

يي كـه هـا قرائت؛ديني توجه داردفكري روشنهاي ليبرال چندلر اغلب به قرائت 

و در چارچوب آن  .مانندينماز متن فراروي دارند

اي چنـدلر در كليـت آن محاسـن شناسي استعاره با وجود نكاتي جزئي، گونه

ا  ز پرداختن به محاسن آن بايد تذكر داد كه اسـتعاره فقـط متعددي دارد؛ اما قبل

و به دليـل اسـتعاره و نه واقعيت از، زبـان مجـاز بـا،بـودن استعاره است  دركـي

توان به راحتي به زبـان آورد؛ امـا در عـين كند كه نمي واقعيت را به ما منتقل مي

ك  واقعيـت بـراي هايي نيز دارد؛ زيرا در دل استعاره نوعي فروكـاهش تابيژحال،

ةاگـر حتـي در چـارچوب نظريـ. تمركز بـر وجهـي از وجـوه آن نهفتـه اسـت 

 هم نخواهيم سخن بگوييم، اين امـر مـسلم2 جورج ليكاف1هاي مفهومي استعاره

و انتزاعي اي جز استفاده از زبان چاره،است كه بشر در توصيف مفاهيم غيرعيني

امم و تشبيه امور معقول به محسوس ندارد؛ نهجاز تنهـاا مهم اين است كه بدانيم

و نـوع بـه، چيـستي معنويـت جديـدةدربـار تعابير چندلر بلكه عمـده تعـابير  ي

داري، معنويـت كـالايي، معنويـت سـرمايه. اي هـستند تعابير استعاره،اي درجه به

بند، معنويت سوپرماركتي، معنويـت برگركينگـي معنويت بازاري، معنويت سرهم 

 وجهـي از واقعيـت موجـود را پررنـگ،اي هستند كه هريـكرهتعابير استعا ...و

و از آنجا كه اين پديده مي اي جـز اسـتفاده از تعـدد ذووجوه اسـت چـاره،كند

 
1. Conseptual Metaphor 
2. George Lakoff 
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 كه هر دانستها بايد استفاده از استعاره براي،با اين حال. ها وجود ندارد استعاره

بر داوري خود حاوي پيش،استعاره و اي پرهيز از ايـن هايي درباره امر واقع است

و،بودن تعابيراي ها بايد به استعاره داوري پيش  آگاهانه طوربه التفات ويژه داشت

و مدلول هر استعاره، مجموعه با توجهو هاي مرتبط را براي اي از استعاره به دال

عـلاوه بـر آن،. كار گرفت منشوروار به طوربهدادن ابعاد مختلف اين پديده نشان

 برگردانـده است شدهي كه با استفاده از يك استعاره كمرنگ يا محو بايد مرزهاي 

.شود
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پس چون معنويت سيال ي دقيـق بـراي آن حـدودوثغور تـوانينمـ سيال است

ي مـشابه اشـارههادهيپد به برخي از مرزهاي آن با توانيممشخص ساخت؛ اما

و تعـدد وجـوه اسـت؛ امـا كه ديده شد اين پديـده طور همان. كرد  داراي تنـوع

 جديد به بحث اضافه كـردةاي، چند نكت آگاهانه چندلر از تعابير استعارهةاستفاد

 بـراي نمونـه، از طريـق؛گر ساخت اي از مرزهاي اين پديده را جلوهو ابعاد تازه

مي استعاره وي امـر، تنهـا،توان فهميـد كـه معنويـت جديـد هاي چندلر  فـردي

و فرهنگي نيز يافته است بلكه اخيراً جلوه؛شخصي نيست با. اي اجتماعي چندلر

توانــد عامــل نــشان داد كــه معنويــت مــي» معنويــت مــايع چــسبنده«ةاســتعار

و فضايي پلاسـمايي بـراي هـر بخش در بين گروه وحدت هاي ليبرال ديني باشد

از همچنين اين تعابير استعاره. يك از آنها ايجاد كند  ي پژوهشي خلأهااي برخي

 كه آيا معنويت جامد سؤال مثال، لزوم پرداختن به اين؛ براي دهد را نيز نشان مي

ازي جدات معنوي، ديني است يا اجتماعي يا اينكه معنويت عصر جديداي پديده

و عنصر اصلي آن بي و مايع بوده و تغييـر دين است يا اينكه معنويت سيال ثباتي

شـود كـه پژوهشي پررنگ مـيخلأ اين وقتي.و حركت در سطح فرهنگ است 

و، نظـر چنـدلر رغـميعل را نيز»معنويت عصر جديد«بينيم محققاني مي  سـيال

را زمينه شناور فرهنگي تعريـف كـرده عنوان به انـد يـا اينكـه بـدانيم برخـي آن
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 هـاي كه از دل ناسازگاري يا ابهامها سؤالاين. اند دين يا دين كوچك دانسته شبه

ميزديخيبرماي عارهتعابير است از نشان دهد غير از تنگنـاي اسـتعاره، در برخـي

و از  تـوان، نمـيرونيـاوجوه پديده نيز هنوز تحقيق كافي صورت نگرفته اسـت

. آن به كار گرفتةدرباراي دقيق تعابير استعاره

������ )�9��4 :�+� 6�	�� 

مي از خلال اين بررسي استعاره آنچه از است اينشود اي مشخص  كـه حـداقل

. دو دسـته از آن كمـابيش مـشخص اسـت حـدودوثغور،اين سه دسته معنويت

ةمعنويت اثيري از آنجا كه در درون دين وجود دارد مرزهاي آن محدود به دايـر

و معنويت جامد هم به هر شكل كه تصور شود مسلم اسـت مرزهاي دين است

غ كه و خود را يكسره و بديلي براي دين در خارج از اديان نهادينه است يرديني

 آنهـا البتـه بـايتشابه اين دو معنويت هم در ايـن اسـت كـه هـردو. شمارد مي

. انـد كه مربوط به تغييرات فرهنگي است، از قديم وجود داشـته اختلافاتي جزئي

و داشـتن رويكـردي نبودنبند هر چند معنويت جامد به دليل پاي  به سنتي واحد

و كار تجربه از، است كردهي زياد عصر جديد تغييرات بردگرا، در گرا  به هر حال

توان مي آنچهاما؛ است پذير تقسيم غيردينيِ هايِ معنويتجزو شناسي لحاظ سنخ

بياي پديده عنوانبهاز آن  و سابقه يادكرد، معنويت مايع است كـه يكسره جديد

و در بـين در عين اينكه از ادبيات ديني استفاده مي  ردار ديـن كند ،دهـدخ مـي ان

و به چـارچوب و سـاختاريادعاي فراديني داشته بنـد آور پـاي الـزامي مـشخص

.نيست

ي دار ديـن اي از ايـن نـوع توان نمونـه هر چند ممكن است گمان رود كه مي

ان دار ديـن گرا يا غيرارتدكس يـا ان لاابالي دار دين(،ثانوي را در گذشته هم يافت

و هاي شخـصي خـود تكيـه مـي گرا كه بر برداشتو باطن مسلك عارف كردنـد

مي ساختارهاي ديني را زير  گرايي بين معنويت آشكاريهاي تفاوت،)گذاشتند پا

و لاابالي با عرفان مايع   يـا يانـه گراي لاابـالي دار ديـن.گرايي وجـود دارد سكري
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 در حقانيـت سـاختار،ورزد فاسقانه هرچند به كل ساختار سنت ديني التزام نمـي

؛پـذيرد صحت شريعت را مـي، لااباليدار دين به عبارت ديگر،؛ارددين شكي ند

رخصَ، براي خود عذري مي و استمساك به برخي از اما با توجيه يابد تا خود را

امـا در معنويـت؛ بردب نه اينكه قاعده را به كلي زير سؤال؛ كلي استثنا كندةقاعد

مي خدشه از ابتدا صحت قطعيت شريعت،مايع و حجيتيجابهو شود دار دادن

و ساختار شريعتبخشيدن مشروعيت بر،متن ديني و منطبق  به برداشت شخصي

و ميمشروعيت فردي هاي تجربهنيازها .شود داده

ي عارفانه نيز در اين است كه هرچنـد هـردو دار دين تفاوت معنويت مايع با

و مبتني بر تجرب انفسي فرد در هر سطح، در معنويت مايع، غيرحسي هستندةگرا

و مـي  توانـدو مقطعي از سلوك كه باشد شريعت براي او امري غيرقطعي اسـت

برحي دار ديـن هـاي صلاحديد به آن عمل كند يا نكند؛ اما در برخي گونـهبس

دادن هـايي در كيفيـت انجـام رواداري، سـلوك فراتـر هم در مراحـلآن،عرفاني

 سـخن عنـوان بـه همچنـان هرچنـد شـريعت؛شود شرعي اعمال مي هايدستور

و از حجيت نمي،خداوند هم. افتد محترم دانسته شده  اساس، عارفـاني كـهنيبر

آن اي بـر شـريعت مـي مردم بودنـد تأكيـد ويـژهةمخاطبان آنها عام و ورزيدنـد

را نادر از شـريعت هاي نمونه حمـل اسـقاط كلفـت عمـل بـر گريـزي عرفـاني

و نه اسقاط تكليف مي ت. كردند نچه اين  به هـر حـال باشد،وجيه درست باشد يا

در نشان مي و شريعت حرمت ويـژه،ي عرفاني دار دين دهد كه اي داشـته اسـت

هاآن، كه خلاف شرع رخ داده استهايي نمونهنداهدانست عارفان خود را ملزم مي

 اما در معنويت مايع نيازي به توجيه؛كنندخداپسندانه را به نحوي از انحا توجيه

 آنچـه مبنايي فـرد پذيرفتـه اسـت كـه طوربهل مخالف با شرع نيست؛ زيرا اعما

.مشروعيت دارد برداشت شخصي خودش از دين است

كه اما جالب ،گرايـي اين نوع معنويتدر ترين نكته در معنويت مايع آن است

 ديگـر ضـد هنجـار نيـست؛ بلكـه بـا عنـوان،گريزي يا سـاختارگريزي شريعت

و پو و غيرتقليـدي جستجوگري معنوي يايي سـلوك يـا داشـتن زنـدگي اصـيل
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و مشروعيت يافته است ي عرفاني دار دينبه عبارت ديگر، در سبك؛توجيه شده

آمـد خلاف شريعت پديد مي هايي نمونه اگر يانهگراي لاابالي دار دين يا در سبك

و ناهنجار تلقي مي  در امري غيرموجه شد كـه نيازمنـد توجيـه عاجـل بـود؛ امـا

و بـر همـين، به شريعت نبودنهيت مايع سرسپرد معنو  خـود فـضيلتي والاسـت

و گرايي تلقي ذات معنويتوجز،اي اساس عمل به خلاف شريعت در هر مرحله

.شود تحسين مي

,�+�*�+%"

اَگراتيــمعنو شــناختن ايــن پديــده جــز بــا. شــكال متعــددي دارديــي معاصــر

آن گونه و درك وجوه مختلف از. نيـست شدني،شناسي  در ايـن پـژوهش پـس

 انـواع، شـيوون چنـدلرة در قالـب اسـتعار،هـاي جديـديدار ديـن معرفي انواع

و در اين ميان بعد از توجه به اهميت مطالعاتي گراتيمعنو يي معاصر معرفي شد

به،در معنويت سيال.شد فرهنگي تبيينةي اين پديدها جلوهمعنويت مايع،   تعبد

آن در همه جلوه لزوماً؛ اما شوديمنفي نهادينهيِدار دين ساختارهاي رسميِ هاي

معنويـت سـيال يـا قرائتـي. گيـردي نهادينه شكل نمي دار دين چيزي در تقابل با 

ينيد شبهيها نهضت از متأثريِدار ديني است يا دار دينو ليبرال از آور الزامغير

اي جديـدهو برخي فرقهي اوكالتيها نهضتنهضت عصر جديد،(و بديل دين

 داشـتن در هـوسِهاتيمعنو است يا گردشي است آزادانه در بازار)گرا معنويت

و غيرتعبدي و تـدقيق مرزهـاي ايـن آنچه از خلال گونه. معنويتي اصيل شناسي

يادهيپدجديد مشخص شد اين است كه نخست، معنويت سيال نوع از معنويت

و امري است كه در جهان سنت سابقه و در اي نداشته است  يكسره جديد اسـت

آناَاز كدامچيه،سنت و عموميت،شكال مشابه ؛ انـد نداشته مشروعيت، مقبوليت

و گسترده دامني،، اهميت آن رغميعلدوم، معنويت سيال  به دليل همين سياليت

.كمتر به آن توجه شده است
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